
گــــزارش

امــروز مهم تریــن مســأله جمهــوری اســامی، مرزبندی 
میان انقاب و انتحار است. یک مرزبندی بسیار سرنوشت 
ســاز که هم می تواند متضمن آینده و دوام نظام اســامی 
شــود و هم - خدای نکــرده- موجب انهدام فــردای ایران 
گردد. البته این امر فقط مختص به انقاب ما نبوده نیست 
، با همین  و سرانجام بســیاری از انقابها در ۱۵۰ ساله اخیر
شاخص انقاب و انتحار رقم خورده است. از انقاب های 
سوسیالیستی شوروی سابق، کوبا و چین گرفته تا بیداری 
اســامی در مصر و لیبی و تونس و حتی رفرم های اسامی 
در قطــر و عربســتان و ترکیــه. البتــه بررســی آنچــه در ایــن 
کشورها رخ داده، هزاران صفحه پژوهش و سال ها تحقیق 
می طلبــد، ولی مطمئن تریــن حرف امتحان پــس داده در 
این زمینه را باید از زبان دنگ شــیائو پینگ چینی شــنید 
که به صراحت از »ضرورت انقــاب اقتصادی چین« گفت 
و با تمام وجود فریاد زد: »هزار شــعار و ســخنرانی انقابی، 
یک دانه برنج در کاســه دهقان چینی نمی گذارد.« جالب 
اســت دنگ شــیائو پینگ بعدها در برابر مخالفان داخلی 
خود هم با »ســاعت سوئیســی و ســیگار برگ« ظاهر شد و 
گفت: »مهم نیست که گربه سیاه است یا سفید، مهم این 
اســت که بتواند موش بگیرد.« البته غربی های عاقه مند 
بــه »انقاب هــای انتحــاری«، در مقابــل »انقابی گــری 
کت نماندند و تاش  تحول ســاز دنگ شــیائوپینگ«، ســا
کردند با القای این ادعا که: »مائوئیسم عبارت بود از »فقر 
بــدون آزادی« و دنگیســم هــم یعنــی »رفــاه مــادی بدون 
آزادی« راه رســیدن چیــن فقیــر و انقابــی و منــزوی را بــه 
چین ثروتمند و تحول ســاز و تاثیر گذار در جهان، مسدود 
کنند که نتوانســتند. چین کارآمد و مقتــدر امروز محصول 
انتخــاب سرنوشت ســاز دنگ شــیائو پینگ اســت. چین، 
انقابــی ماند ولی نه با انتحار و بن بست ســازی سیاســی و 
نه با تضعیف اقتصاد خــود در مقابل اقتصــاد غرب. حزب 
کمونیســت چین و رهبران امروزی آن بــه خوبی می دانند 
گــر بــه راهبردهــای حیاتــی دنگ شــیائو پینــگ عمل  که ا
نکرده بودند، شاید امروز باید حرف های واپسین روزهای 
زندگــی فیــدل کاســترو را تکــرار می کردنــد کــه در توجیــه 
دســتان خالی اقتصادی انقاب خود گفــت: »آنچه مردم 
دربــاره ام خواهند گفــت، مــرا آزار نمی دهد. آخر ســر مردم 
مجبورند اقــرار کنند که مــا ثابت قــدم بودیــم. از باورها و از 
اســتقالمان دفاع کردیــم. می خواســتیم عدالــت را برقرار 
کنیــم و - در ایــن راه- شورشــی بودیــم.« گناه اینکــه امروز 
نتانیاهو به رغم جنایات آشکار جنگی و »حمام خونی« که 
راه انداختــه، از »تامیــن آب زلال« برای ملت ایران ســخن 
می گوید، پای خیلی هاست. آدم ها و جریان های سیاسی 
بــا نام هایــی متفــاوت کــه فرصــت انقــاب اقتصــادی را از 
جمهوری اســامی گرفتند. تا امروز به جای تبدیل شــدن 
به یک اقتصاد قدرتمند و تاثیرگذار بــه یک اقتصاد قدرت 
پذیر تبدیل شــویم. اقتصادی که به یک جانــی بالفطره و 
جنایتکار جنگی هم این امکان را داده که سراب »انقاب 
آب« را به ایرانیان نشان بدهد. انگار نه انگار که همین سی 
ســال پیش بود که لوموند فرانسه، لقب آسانســور را عاوه 
کبر هاشــمی هــم داده بــود. با  بر دنگ شــیائو پینــگ، به ا
شــباهت عجیبی در بیــان دیدگاه هــا. مثلاً وقتی هاشــمی 
از »انقابی گــری، کلــه شــقی نیســت« گفــت، دنگ شــیائو 
پینگ هم پیش تر از او گفته بود: »کله هاتان را داغ نکنید، 
پاهــای خــود را روی زمین نــگاه داریــد.« حرف آخــر اینکه 
بــرای آنکه از پــا نیفتیم، اول بایــد پایی در تجارب گذشــته 
گاهانه برای ماندگاری در  داشته باشیم، تا بتوانیم قدمی آ
فردا، برداریم. درست مثل تاشی که در انتخابات ریاست 
جمهــوری ۱۴۰۳ بــرای مرزبنــدی میــان انقــاب و انتحــار 
انجام گرفــت و با انتخاب ناباورانه پزشــکیان، عملی شــد. 
گر انتخاب پزشــکیان را از این دریچه نــگاه کنید، متوجه  ا
خواهید شد که چرا نباید دولت پزشکیان را به چشم یک 
دولت یکساله نگاه کرد، بلکه باید آن را دولتی دید که انگار 
مشــکات و تهدیدات بیش از یک قرن انقــاب و انتحار از 
، بر ســرش آوار شده اســت. آنهم در کنار  مشــروطه تا امروز
گاه« و »نارفیقــان  معضلــی مضاعــف بــه نــام »رفیقــان نــاآ
گاه« و تــداوم تهدیــدات بی وقفه از ســوی »انقابی های  آ
انتحاری.« با همه اینها پزشــکیان چیزی در خود دارد که 
نباید از کنار آن به ســادگی گذشــت. پزشــکیان می خواهد 
ماموریــت ناتمام بســیاری از بــزرگان انقــاب را بــا حمایت 
ویژه رهبری به سرانجام برســاند تا مرزبندی میان انقاب 
، خطر  ، عملیاتی شــود. بــه همین دلیل هــم امروز و انتحار
پزشکیان برای »افراطی های ارتقا یافته« به »انقابی های 
انتحاری«، بسیار بیشــتر از یک رئیس جمهور شده است. 
آنهــا بــه خوبــی می داننــد کــه چــرا سرنوشــت پزشــکیان از 
همــان روز اول ریاســت جمهــوری به »نظــام و ایــران« گره 
خورده اســت. آنهــا دقیقا به خاطــر دارنــد که پزشــکیان از 
همــان ســاعات اولیــه پیــروزی در انتخابــات ۱۴۰۳ بــا رای 
تاریخی مردم، بــا هوشــمندی و شــفافیتی بی نظیر گفت: 
گر رهبری نبود، معلوم نبود نام من از صندوق های رای  »ا
دربیاید« و رهبری هم در پاســخش به شکل بی سابقه ای 
گفتند که »شکست و پیروزی پزشکیان، شکست و پیروزی 
همــه  ماســت.« اینکه امــروز طــرح انتحــاری عــدم کفایت 
سیاســی رئیس جمهور از ســوی عــده ای مطرح می شــود 
در واقع اعــام جنــگ آنها بــه »دفاع بــا آرایش ضــد جنگ 
نظام« اســت که با حضور پزشــکیان در مســند فوق العاده 
ویژه »رئیس شورای دفاع« و علی لاریجانی به عنوان دبیر 
شورای عالی امنیت ملی رسماً شکل گرفته است. من قبلاً 
هم در سلسله یادداشــت هایی به نشانه شناســی و ابعاد 
« پرداخته بــودم، ولی  انتخــاب میــان »انقــاب یــا انتحــار
امروز به صراحت بیشتر نوشتم تا همه این مخاطره عظیم 
را به خوبی درک کنند که یک انتحاری مسلح شبیه داعش 
فقط قدرت کشتن تعدادی انسان بی گناه را دارد، ولی یک 
انقابی انتحــاری صاحب تریبــون و جایــگاه در جمهوری 
کره، بلکه سرنوشت  اســامی می تواند نه تنها میز یک مذا
یک کشــور و ملت و منطقه را منهدم کند. بایــد باور کنیم، 

مسأله اصلی این است. 

انقلابی یا انتحاری، مسأله این است!

یــادداشــت

انقلابی یا انتحاری، مسأله این است!
امــروز مهم تریــن مســأله جمهوری اســامی، 
مرزبنــدی میــان انقــاب و انتحــار اســت. یــک 
مرزبندی بسیار سرنوشت ســاز که هم می تواند 
متضمــن آینــده و دوام نظــام اســامی شــود و 
هــم - خــدای نکــرده- موجــب انهــدام فــردای 
ایــران گــردد. البتــه ایــن امــر فقــط مختــص بــه 
انقاب مــا نبوده نیســت و ســرانجام بســیاری از 
، بــا همین شــاخص  انقابهــا در ۱۵۰ ســاله اخیــر
انقاب و انتحار رقم خورده است. از انقاب های 
سوسیالیستی شوروی سابق، کوبا و چین گرفته 
تــا بیــداری اســامی در مصــر و لیبــی و تونــس و 
حتــی رفرم هــای اســامی در قطــر و عربســتان و 
ترکیــه. البتــه بررســی آنچــه در ایــن کشــورها رخ 
داده، هزاران صفحه پژوهش و ســال ها تحقیق 
می طلبد، ولی مطمئن ترین حرف امتحان پس 
داده در ایــن زمینــه را بایــد از زبــان دنگ شــیائو 
پینگ چینی شــنید که به صراحــت از »ضرورت 
انقاب اقتصــادی چین« گفــت و با تمــام وجود 
فریــاد زد: »هــزار شــعار و ســخنرانی انقابی، یک 
دانه برنج در کاســه دهقان چینــی نمی گذارد.« 
جالب اســت دنگ شــیائو پینگ بعدهــا در برابر 
مخالفان داخلی خود هم با »ســاعت سوئیسی 
و ســیگار برگ« ظاهر شــد و گفت: »مهم نیست 
کــه گربه ســیاه اســت یا ســفید، مهــم این اســت 
کــه بتوانــد مــوش بگیــرد.« البتــه غربی هــای 
عاقه مند به »انقاب های انتحاری«، در مقابل 
»انقابی گــری تحول ســاز دنگ شــیائوپینگ«، 
کت نماندنــد و تــاش کردنــد بــا القــای ایــن  ســا
ادعا که: »مائوئیســم عبــارت بود از »فقــر بدون 
آزادی« و دنگیســم هم یعنی »رفاه مادی بدون 
آزادی« راه رسیدن چین فقیر و انقابی و منزوی 
را به چیــن ثروتمنــد و تحول ســاز و تاثیر گــذار در 
جهان، مسدود کنند که نتوانستند. چین کارآمد 
و مقتدر امــروز محصول انتخاب سرنوشت ســاز 
دنگ شــیائو پینگ اســت. چین، انقابــی ماند 
ولی نه بــا انتحار و بن بست ســازی سیاســی و نه 
با تضعیف اقتصاد خود در مقابل اقتصاد غرب. 
حزب کمونیســت چین و رهبران امــروزی آن به 
گر بــه راهبردهــای حیاتی  خوبــی می دانند کــه ا
دنگ شیائو پینگ عمل نکرده بودند، شاید امروز 
باید حرف هــای واپســین روزهــای زندگی فیدل 
کاســترو را تکرار می کردنــد که در توجیه دســتان 
خالی اقتصادی انقاب خود گفت: »آنچه مردم 
درباره ام خواهنــد گفت، مــرا آزار نمی دهــد. آخر 
ســر مردم مجبورنــد اقرار کننــد که مــا ثابت قدم 
بودیــم. از باورهــا و از اســتقالمان دفــاع کردیم. 
می خواســتیم عدالت را برقــرار کنیــم و - در این 
راه- شورشــی بودیم.« گناه اینکه امروز نتانیاهو 
به رغم جنایات آشــکار جنگی و »حمام خونی« 
کــه راه انداختــه، از »تامیــن آب زلال« برای ملت 
ایران سخن می گوید، پای خیلی هاست. آدم ها 
و جریان های سیاســی بــا نام هایی متفــاوت که 
فرصت انقاب اقتصادی را از جمهوری اسامی 
گرفتنــد. تــا امــروز به جــای تبدیل شــدن به یک 
اقتصــاد قدرتمنــد و تاثیرگــذار بــه یــک اقتصــاد 
قدرت پذیر تبدیل شــویم. اقتصادی که به یک 
جانی بالفطره و جنایتکار جنگی هم این امکان 
را داده که سراب »انقاب آب« را به ایرانیان نشان 
بدهــد. انگار نه انگار که همین ســی ســال پیش 
بود که لوموند فرانسه، لقب آسانســور را عاوه بر 
کبر هاشــمی هــم داده  دنگ شــیائو پینگ، به ا
بود. با شــباهت عجیبی در بیان دیدگاه ها. مثلاً 
وقتی هاشمی از »انقابی گری، کله شقی نیست« 
گفت، دنگ شــیائو پینگ هم پیش تر از او گفته 
بود: »کله هاتان را داغ نکنید، پاهای خود را روی 
زمین نگاه دارید.« حرف آخر اینکه برای آنکه از پا 
نیفتیم، اول باید پایی در تجارب گذشته داشته 
گاهانه برای ماندگاری  باشیم، تا بتوانیم قدمی آ
در فــردا، برداریــم. درســت مثــل تاشــی کــه در 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ برای مرزبندی 
میان انقاب و انتحــار انجام گرفــت و با انتخاب 
گــر انتخــاب  ناباورانــه پزشــکیان، عملــی شــد. ا
پزشــکیان را از ایــن دریچــه نــگاه کنیــد، متوجه 
خواهید شــد که چرا نباید دولت پزشــکیان را به 
چشم یک دولت یکساله نگاه کرد، بلکه باید آن 
را دولتی دید که انگار مشکات و تهدیدات بیش 
 ، از یک قرن انقــاب و انتحار از مشــروطه تا امروز
بر ســرش آوار شــده اســت. آنهم در کنار معضلی 
گاه«  گاه« و »نارفیقان آ مضاعف به نام »رفیقان ناآ
و تداوم تهدیدات بی وقفه از سوی »انقابی های 
انتحــاری.« بــا همــه اینهــا پزشــکیان چیــزی در 
خود دارد که نباید از کنار آن به ســادگی گذشت. 
پزشــکیان می خواهد ماموریت ناتمام بسیاری 
از بــزرگان انقــاب را بــا حمایــت ویــژه رهبــری به 
ســرانجام برســاند تــا مرزبنــدی میــان انقــاب و 
انتحار، عملیاتی شود. به همین دلیل هم امروز، 
خطر پزشــکیان برای »افراطی های ارتقا یافته« 
به »انقابی های انتحاری«، بسیار بیشتر از یک 
رئیس جمهور شده است. آنها به خوبی می دانند 
کــه چــرا سرنوشــت پزشــکیان از همــان روز اول 
ریاســت جمهوری به »نظام و ایران« گره خورده 
اســت. آنها دقیقا به خاطر دارند که پزشــکیان از 
همان ســاعات اولیه پیــروزی در انتخابات ۱۴۰۳ 
با رای تاریخی مردم، با هوشــمندی و شفافیتی 
گــر رهبــری نبود، معلــوم نبود  بی نظیــر گفت: »ا
نام من از صندوق هــای رای دربیایــد« و رهبری 
هم در پاسخش به شکل بی سابقه ای گفتند که 
»شکست و پیروزی پزشکیان، شکست و پیروزی 
همه  ماســت.« اینکه امروز طــرح انتحاری عدم 
کفایت سیاســی رئیس جمهور از ســوی عده ای 
مطرح می شود در واقع اعام جنگ آنها به »دفاع 
بــا آرایش ضــد جنگ نظــام« اســت که بــا حضور 
پزشــکیان در مســند فوق العــاده ویــژه »رئیــس 
شــورای دفــاع« و علــی لاریجانــی به عنــوان دبیر 
شورای عالی امنیت ملی رسماً شکل گرفته است.

محمد محمودی
 دبیر سابق پایگاه اطلاع رسانی 

آیت ا... هاشمی

امان ا... قرایی مقدم در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

افزایش خشونت های خانوادگی افزایش خشونت های خانوادگی 
هشداری جدی استهشداری جدی است

دیدگاه مردان نسبت به زنان باید تغییر کند

زنان در جامعه ایران در وضعیت ناامنی روانی بسر می برند

آرمان ملی- احسان انصاری: قتل های خانوادگی در کشور افزایش مشهودی 
پیدا کرده به شکلی که در روزهای اخیر فردی در آمل 5 عضو خانواده خود را کشت 
و به زندگی خود پایان داد. همسرکُشی دیگر پدیده ای است که در ماه های اخیر در 
جامعه ایران افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که قتل هایی که در اغلب آنها 
قربانی زنان هستند باعث ایجاد ناامنی روانی در بین زنان جامعه شده است. »آرمان 
ملی« برای تحلیل و بررسی ریشه ها و ابعاد این اتفاقات با دکتر امان ا... قرایی مقدم 
جامعه شناس گفت وگو کرده است. قرایی مقدم در این زمینه معتقد است: »وضعیت 

کی رسیده و دامن بزرگ و کوچک و خرد و کلان را  بزهکاری در جامعه ما به حد خطرنا
به شکل های مختلف گرفته است. متأسفانه دیده شده که دختر و زنی را در جلو چشم 
مردم مورد آزار و اذیت قرار می دهند، به ناموس مردم تجاوز می کنند و با قساوت او را از 
ماشین بیرون می کشند و می برند. از سوی دیگر اموال خانه مردم را با شمشیر و قمه 
و ساطور و کارد و تفنگ و شکستن درب منازل و آپارتمان به غارت می برند. شرایط به 
شکلی است که هر روزه صدها نفر و خانواده، گرفتار این مصیبت می شوند و بانگ 

مرغی برنمی خیزد.« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

یــک فعــال سیاســی اصولگــرا  بــه تبییــن 
پیامدهای سیاســی و اجتماعــی طرح حذف 
پزشکیان پرداخت و اظهار کرد: با چالش های 
داخلی مثل ناترازی در بخش های آب، برق و 
کســری بودجه و مشــکات متعدد اقتصادی 
روبــرو هســتیم و دولــت چهاردهــم و شــخص 
دکتر پزشــکیان نیز بارها و بارها به این مسئله 
اشــاره کــرده و رئیس جمهور هــم در مصاحبه 
اخیــرش بــه صراحــت اعــام کرد کــه دولــت با 
مشکات فراوانی در این حوزه ها روبروست که 
باید فکری برای آنها کند. در چنین شــرایطی  

نیازمنــد وحــدت و انســجام ملــی، کمــک و 
همراهی همه گروه هــا و جریانهای سیاســی و 
نهادهــای مدنــی هســتیم. جــواد آرین منش 
گفــت: در چنیــن شــرایط حساســی تضعیــف 
دولــت، نظــام را بــا چالــش مواجــه می کنــد به 
عبــارت روشــن تر در شــرایطی کــه کشــور هنوز 
درگیر پیامدهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی 
و اجتماعــی جنــگ ۱۲ روزه اســت تضعیــف 
دولــت توســط جریانهــای افراطــی و تنــدرو به 
هیچ عنوان قابل قبول نیســت؛ چــرا که باعث 
تعمیــق بی ثباتــی، کاهــش اعتمــاد عمومی و 

افزایــش قطبی ســازی اجتماعی می شــود. دو 
دســتگی ها و چند دســتگی ها در این شــرایط 
بدتریــن موقعیتی اســت کــه می تواند موجب 
تضعیف کشــور شــود. نماینــده مردم مشــهد 
در مجالس هفتم و هشــتم بیان کرد: البته در 
عین حال معتقدم برخی جریانهای تندرو این 
اوضاع و احوال را به نفع خودشان می دانند و 
از این رفتارها و اقدامات دســت بر نمی دارند، 
چون کاسب اختاف و تحریم هستند؛ به بیان 
دیگر جریان ها و افراد تندرو فکری و سیاسی در 
شرایط عادی نمی توانند توجه و اقبال مردم به 

خودشان را جلب کنند بنابراین اختاف افکنی 
و فضاســازی می کنند نایب رئیس کمیســیون 
فرهنگی مجلس هفتم متذکر شد: جریان های 
تندروی سیاسی همواره شرایط حساس کشور 
را دستمایه ایجاد دودستگی و اختاف افکنی 
می کننــد تــا بــه حیات شــان ادامــه دهنــد. در 
چنین شــرایطی کوبیــدن بر طبــل اختاف به 
معنای مخالفت با گفت وگو و وفاق است. وی 
کید کــرد: معتقدم در چنیــن فضایی دولت  تا
چهاردهم و شخص رییس جمهور باید مقتدر 

و محکم در برابر جریان های تندرو بایستد.

جواد آرین منش:

رئیس جمهور محکم در برابر جریان های تندرو بایستد

گفت‌وگو سال‌هشتم6
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گذشــت زمــان خشــونت و  نــه  تنهــا بــا 
پرخاشگری علیه دختران و زنان به  عنوان 
یــک مســاله حــاد اجتماعــی باقــی مانده، 
بلکه خشــونت مدرن با مصادیــق و وجوه 

ح گردیده است  جدیدی مطر

خشونت علیه زنان و دختران فقط خانگی 
نیســت، بلکــه در دو حــوزه خصوصــی و 
و  د  می شــو ل  عمــا ا ن  نــا آ بــر  مــی  عمو
شــکل  هایی به خود می گیرد که با ســاختار 
جامعــه  ســنتی  و  فرهنگــی  اجتماعــی، 

متناسب است 

مهم تریــن دلایــل افزایــش قتل هــای خانوادگــی و   

همسرکُشی در کشور چیست؟
من فکر می کنم ریشــه این  گونه قتل ها فرهنگی است و باید 
موضوع را از خشونت های رایج در جامعه جدا کنیم. اقدامات 
این  چنینی در ذهن و فکــر برخی افراد به خصــوص در جوامع 
محلی رسوب  کرده است. به قول ویلفردو پارتو این  گونه اقدامات 
ریشه در رسوبات فرهنگی یک جامعه دارد. قانون نیز نمی تواند 
در ایــن زمینه راه  حــل ایجاد کنــد و تنهــا راه  حل این اســت که 
نســل های زیادی از بین برود تا دیدگاه های جدیــدی در بین 
جامعه بــه وجود بیایــد. البته افزایــش قتل هــای خانوادگی در 
جامعه ایران یک هشدار بزرگ است. من ریشه این گونه جنایت 
را فرهنگی می دانم و معتقدم برخاف دیدگاه کسانی که ریشه 
این جنایت ها را اقتصاد و خشونت می دانند چنین نیست باید 
ریشــه این اقدامــات را در آداب  و رســوم و فرهنگ جســت  وجو 
کــرد. قتل  هــای ناموســی مناطــق فقیــر و غنــی نمی شناســد و 
ارتباطی به وضعیت اقتصــادی ندارد. ســنت های غلط باعث 
می شود که مردان نگاه درستی به زنان نداشته باشند. بسیاری 
از مردان خشونت های مختلفی علیه زنان را به اسم غیرت روا 
می دارند که در شــهر های کوچک این پدیده بیشــتر اســت. از 
سوی دیگر علت و ریشه خشونت علیه دختران و زنان را باید در 
فرهنگ و آداب  و رسوم و خصوصیات شخصیتی مردان، میزان 
تحصیات، پایگاه طبقاتی، میزان درآمد، پایگاه شــغلی، محل 

سکونت، تربیت خانوادگی و... جست وجو کرد. 

 چرا اغلب خشونت های خشــن در جامعه ایران علیه 

زنــان صــورت می گیــرد؟ آیــا زنــان هنــوز در جامعــه ایــران به 
خودباوری تاریخی در زمینه حقوق خود دست نیافته اند؟

بررسی های تاریخی نشان می دهد که در طول تاریخ حوادث 
تلخ و خشــونت  آمیــزی همراه بــا مصائــب و آلام بســیاری علیه 
کنون هم در کشــور کم  و  دختران و زنان به وقوع پیوســته که تا
بیش وجود دارد. نه  تنها با گذشت زمان خشونت و پرخاشگری 
علیه دختران و زنان به  عنوان یک مســاله حاد اجتماعی باقی 
مانده، بلکه خشونت مدرن با مصادیق و وجوه جدیدی مطرح 
گردیده اســت. به همین دلیل به  عنوان یک آســیب اجتماعی 
باید کوشش کرد تا هم از طریق حقوقی و قانونی وهم از راه تعلیم 
و تربیت و بازنگــری در ارزش ها و هنجارهای ســنتی و فرهنگی 
منحط از دامنه فجایع وخیم خشونت علیه زنان جلوگیری شود 
و راهکارهایی جهت پیشــگیری و کاهش آســیب های آن ارائه 
شــود. خشــونت علیه زنان نه  تنها موجب صدمه و آزار و اذیت 
زنــان در درون خانواده می شــود بلکه بــه خود فــرد آزار کننده، 
فرزندان و جامعه نیز آســیب روحــی و روانی می رســاند و باعث 
می شود تا کودکان از عوارض و تبعات ناشی از آن به  خصوص در 
زندگی خانوادگی و بعدها در بزرگسالی به شدت رنج ببرند. نکته 
دیگر اینکه خشونت علیه زنان و دختران فقط خانگی نیست، 
بلکه در دو حوزه خصوصی و عمومی بر آنان اعمال می شــود و 
شکل  هایی به خود می گیرد که با ساختار اجتماعی، فرهنگی و 
سنتی جامعه متناسب است و در یکدیگر تأثیر متقابل دارند. 
همچنین ســطحی نگری، طرح مکــرر مصادیــق و نمونه های 
خشونت در رسانه ها، فضای هیجان آفرین مطبوعاتی، قوانین 
تبعیض آمیــز و تفکــر رایــج زن ســتیزی کــه عمدتــاً برخاســته از 
سنت ها است و نمی توان به سادگی با آن مقابله کرد، الگوهای 
خشونت را در جامعه ترویج می دهد و در نتیجه انتخاب راهکار 
تعلیق به محــال می شــود. البته من معتقــدم در کنــار افزایش 
خشــونت علیه زنان به صورت کلی میزان بزهــکاری در جامعه 

ایران افزایش پیدا کرده است. 

 چــرا میــزان بزهــکاری در جامعــه ایــران افزایش داشــته 

است؟ چه عواملی در این زمینه نقش داشته اند؟
کی رســیده  وضعیــت بزهــکاری در جامعه ما بــه حد خطرنا
و دامن بــزرگ و کوچک و خــرد و کان را به شــکل های مختلف 
گرفته است. متأسفانه دیده شده که دختر و زنی را در جلو چشم 
مردم مــورد آزار و اذیــت قرار می دهنــد، به ناموس مــردم تجاوز 
می کنند و با قساوت او را از ماشین بیرون می کشند و می برند. از 
سوی دیگر اموال خانه مردم را با شمشیر و قمه و ساطور و کارد 
و تفنگ و شکســتن درب منــازل و آپارتمان به غــارت می برند. 
شرایط به شکلی اســت که هر روزه صدها نفر و خانواده، گرفتار 
این مصیبــت می شــوند و بانگ مرغــی برنمی خیــزد. وضعیت 
جامعه ایران نشان می دهد هزینه ای که خافکاران می پردازند 
بسیار نازل اســت و به همین دلیل باید مجازات های سنگین 
و زندان بــا اعمال شــاقه محکوم گردند و ســزای عمــل و هزینه 
این قانون شــکنی ها را بدهند تا عبرت دیگران گــردد. باید این 
واقعیت درک شود تا امنیت و احساس ایمنی به جامعه بازگردد 
و گرنه روزبه روز بر میزان این خافکاران از بزرگ و کوچک افزوده 
خواهد شــد و بــرای حکومت مشــکات بــزرگ ایجــاد می کند و 
کاری از دست کسی ساخته نخواهد بود. البته نمی توان نقش 
و اهمیت دولت ها را نادیــده گرفت. دولت همــواره در این باره 

مسئولیت دارد. 

 به نظر می رسد دولت ها و به خصوص دولت چهاردهم 
به دلیل چالش های جدی بین المللی و اقتصادی از مسائل 
اجتماعی غفلت کرده است. غفلت از مسائل اجتماعی چه 

پیامدهایی برای کشور خواهد داشت؟
همــه ایــن مســائل باهــم مرتبــط هســتند. امروز سیاســت 
خارجی با اقتصاد و اقتصاد با آسیب های اجتماعی در ارتباط 
اســت. هنگامــی  کــه شــرایط اقتصــادی تغییر کنــد به  تبــع آن 
آســیب های اجتماعی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. مشکات 
معیشــتی و بیــکاری مهم ترین مشــکات امــروز جامعــه ایران 

هستند که روی مســائل اجتماعی نیز تأثیر گذاشــته اند. این 
گــر رونق اقتصادی در کشــور شــکل بگیرد  در حالی اســت که ا
امیدواری ها نســبت به حل مشــکات اقتصادی و بــه  تبع آن 
اجتماعی بیشــتر خواهد شــد. چالش دیگــری که در شــرایط 
کنونی وجود دارد افزایش شــکاف طبقاتی اســت کــه روزبه  روز 
گــر این وضعیــت ادامــه پیدا  شــدت بیشــتری پیدا می کنــد. ا
کند جامعه در آینــده با چالش های بیشــتری مواجــه خواهد 
بــود. عمل  گرایــی می توانــد بــه دولــت چهاردهــم کمــک کند 
گــر دولــت  کــه از چالش هــای موجــود در جامعــه عبــور کنــد. ا
به دنبــال رضایــت اجتماعی اســت باید تاش کند مشــکات 
معیشتی را حل کند. امروز به شکل ملموس و قابل  مشاهده ای 
چالش های اجتماعی به مسائل اقتصادی گره  خورده و روی 
آن تأثیر گذاشته است. من فکر می کنم در شرایط کنونی کلید 
حل مشــکات اجتماعــی حل مســائل اقتصادی و معیشــتی 
جامعه است. همین  که دولت تاش می کند به  صورت عملی 
مشــکات را حل کند و در صحنه حضور پیدا می کند به  نوعی 
انگیزه برای اقشار مختلف اجتماعی و به  خصوص قشر ضعیف 
جامعه اســت. دولت باید تاش کند در مسیر افزایش رضایت 

اجتماعی در جامعه حرکت کند. 

 وجــود بحران هــای همزمــان اجتماعــی، اقتصــادی و 

بین المللی چه چشــم اندازی را پیش روی کشــور قرار داده 
است؟ تحلیل شما از افق پیش روی کشور چیست؟

مشــکات و بحران هــا در یــک جامعــه به  مــرور زمان شــکل 
می گیــرد و بــه همین دلیــل نیــز راه  حل هــای بلندمــدت دارد. 
گاه  تر  نکته دیگر اینکــه در جامعــه امروزی مــردم هوشــیارتر و آ
شــده و بــه  خوبــی می بیننــد کــه برخــی از موقعیــت و جایــگاه 
خود سوءاســتفاده می کنند. شایسته  ســالاری، قانون مندی، 
احترام به اندیشــه و افکار جامعه و مشــارکت و اطاع  رسانی به 
مردم به  خصوص جوان ها در تصمیم هایــی که برای خود آنها 
گرفته می شــود می تواند به حل مشــکات کمــک کند. جامعه 
را یک  بعــدی نمی تــوان اداره کــرد. همان طــور کــه ژرژ گورویچ 
جامعه  شــناس فرانســوی گفت، جامعه منظومــه ای متعدد از 
گون است که هرلحظه  ابعاد و اجزاء با سطوح و جنبه های گونا
به رنگی جلوه می کنــد. یعنی در اداره جامعــه نباید یک  بعدی 
نگاه کرد و باید همه ابعــاد و اجزاء مختلــف آن را در نظر گرفت. 
اعتماد اجتماعی همواره به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های 
اجتماعی مطــرح بــوده اســت. عنصری کــه رابطه مســتقیم با 
مشــارکت اجتماعی دارد. در صــورت بالا رفتن ســطوح اعتماد 
از خانواده و نظام خویشــاوندی به مقیاس های بالاتری چون 
اعتماد به دولتمــردان و مســئولان، میزان مشــارکت مردم هم 
در بازتولیــد و ارتقــای اعتمــاد اجتماعــی بیشــتر خواهد شــد و 
مردم این امر را در قالب بالاتر رفتن صداقت، وفاداری، حســن 
نیت و وظیفه  شناسی در جامعه نشان خواهند داد. به همین 
دلیــل اســت جوامــع مختلــف در تــاش بــرای جلــب اعتمــاد 
عمومی انــد و ایــن مهم یــک اهتمام ویــژه و شــفاف می طلبد، 
چرا کــه همان طــور که مــردم تابــع قوانیند مســئولان هــم باید 
تابع قوانین باشــند و بــرای مطالبــات مردمی و مســئولیتی که 
بر عهده  دارند دغدغه  مند و شفاف باشــند. مردم از مسئولان 
انتظار شــفافیت دارند تــا بتوانند بــه آنها اعتماد کنند. ســطح 
کرده است. وقتی  گاهی و انتظارات مردم افزایش پیدا ســواد، آ
ما در کشــور خود دچــار این خلأ هســتیم بیگانه هــم از فرصت 
سوءاســتفاده کرده و جنجال  آفرینی می کند. امــروز با توجه به 
شــرایط کشــور مســئولان باید دنبــال راهــکار جدی بــرای حل 

مشکات کشور باشند. 


